


مقاله
٩های ایرانی  و گویش ها زبان سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٠

، »شروینان«، »اورامنان«، »فهلوی«های  هم از نظر کثرت نقل فهلویات و هم شرح تاریخی واژه
ز اهمیت است. اهمیت فهلویات حائ» شرو«و » کیل«، »ناد«، »نادان«، »اویان«، »شبستان«

منقول در این رساله در آن است که خود ابوالمجد این فهلویات را از زبان حاج بله در مجالسش 
روی از گزند تصحیف و تحریف و بدخوانی که در بسیاری از  این از شنیده و تقریر کرده است؛ هم

یشان و عدم رعایت الخط گاه پر هرچند رسم ؛دور مانده است ،شود فهلویات دیده می
 کند. گذاری کار خوانش این فهلویات را دشوار می نقطه

شود و  ب آغاز می ۳۴۰که از برگ است  ،فرزند حاج بله ،الدین عثمان از شرف ةالاخر طریق
در  ،یابد. هرچند این رساله ناقص است و دنبالۀ آن از سفینه افتاده ب خاتمه می ۳۴۱در برگ 

تبریزی آمده و قطعاتی با عنوان  و رجیگُ های  از آن فهلویاتی به زبان مانده همین سه صفحۀ باقی
 اورامنان و شروینان نقل شده است. 

هنوز تحقیق در باب آنها در آغاز راه قرار دارد.  سفینۀ تبریزبا وجود اهمیت فراوان فهلویات 
ویات منقول در فهل )۲۴۳-۲۳۳ب:  ۱۳۷۹؛ ۱۷-۱۴الف:  ۱۳۷۹(اشرف صادقی در دو مقاله  تنها علی

تا جایی که میسر است توضیحاتی دربارۀ آنها به دست  کوشیدهرا نقل کرده و  ةالاخر طریقرسالۀ 
 دهد.

 سفینۀسعی نگارنده بر آن است تا در سلسله مقالاتی به خوانش و توضیح فهلویات منقول در 
الی حاج بله نقل و های منقول در ام بپردازد. در این مقاله دو فهلوی از مجموعه فهلوی تبریز

ب آمده شامل سه بیت و فهلوی دوم که در برگ  ۲۶۱شود. فهلوی نخست که در برگ  بررسی می
الف آمده شامل دو بیت است.  ۲۶۴

تصویر فهلوی نخست



مقاله
٦١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  دو فهلوی از سفینۀ تبریز 

 
  : حرف اضافۀ پیشین است. قس. فارسی میانه و پارتی: // وی. ۱

شود. این  بدل می ای در فهلویات عموماً به  پساواکه . )۱۵: ۲۰۰۴(دورکین ـ مایسترارنست 
سفینه، اوی ورّه اوی واشامه  :نیز آمده است (مثلاً نک »اوی«صورت  حرف اضافه در فهلویات به

در  »اوی«و  »وی«های  . صورتب))۲۶۶(  خوش بی
های سوم و پنجم   این حرف اضافه در مصرع. )۱۲۵: ۱۳۹۳محمدی نک: ( کاربرد دارد طبریات نیز

  این فهلوی نیز آمده است.
شخص مفرد در حالت غیرفاعلی است. در فهلویات تمایز  : ضمیر شخصی دوم// ته. ۲

شخص مفرد باقی مانده است.  شخص و دوم حالت فاعلی و غیرفاعلی برای ضمایر شخصی اول
 ) و در حالت غیرفاعلی ارتی: (قس پ در حالت فاعلی  مفرد شخص ضمیر اول

در  مفرد شخص ) است. ضمیر دوم(قس پارتی و فارسی میانه:  و ) ۱۹۹۹ (تفضلی
های  در این فهلوی در مصرع» ته«ضمیر  است. فاعلی و در حالت غیر حالت فاعلی 

  سوم و پنجم نیز آمده است.
معنی  کیان به »/./- ا-« و ادات ندای» // کیان«ب است از : مرکّ // کیانا. ۳

. )۱۶۸: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست پارتی و فارسی میانه: واژۀ سنجیدنی است با  »جان«
در  .)۱۵۹: ۱۹۹۹ (تفضلینیز آمده است  »/گان /«و  »/یان/«های  در فهلویات صورت

 به معشوق اشاره دارد.» // کیان« اینجا
 شخص مفرد و ضمیر متصل اول» // کهان«ب است از : مرکّ // کهانم. ۴

پارتی و واژۀ سنجیدنی است با » جهان«به معنی الیه است. کهان  مضاف اینجاکه » /-/ م-«
 . در فهلویات صورت)۳۶: ۱۹۶۹؛ مکنزی ۱۶۹: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست فارسی میانه: 

 .)۱۵۹: ۱۹۹۹ (تفضلی است نیز آمده »// کیهان«
نفی  نشانۀ »/-/ -«ن  شخص مفرد است. فعل ماضی سوم». نیامد«: // نامه. ۵

بدل  ای به  واکه پسا ای از فهلویات  در دستهمادۀ ماضی است. » /-/ -امه«است. 
در » مدبیا«/: / (مثلاً بامر) ۳۹۸ :۱۳۷۱ یارشاطر :نکبرای این خصیصۀ آوایی (شود  می

 ).افتاده است ( اینجا  در . اما)۲۴۲ الف:۱۳۳۵ادیب طوسی ( فهلویات ماماعصمت



 سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 .)۲۹۲: ۱۳۷۴بهار (آمده است  ،»بیامد«/: / در فهلویات منسوب به باباطاهر صورت بمد
، (رازیحرف اضافۀ پیشین است. این حرف اضافه در گونۀ زبانی ری ». در«: // د. ۶
نیز رواج داشته است. ) ۲۷۸، ۱۶: قرآن ری؛ ۳۶۷، ۱۳۱، ۸۹، ۱۲/۲۹: ۱۳۸۹ الجنان جنان و روحال روض

این حرف اضافه علاوه بر تکرار در عبارت ردیف، در مصرع سوم این فهلوی و مصرع نخست 
  فهلوی دوم نیز آمده است.

نامه د «ی عنوان آخرین کلمۀ ردیف این فهلوی، یعن این کلمه به». چشم: «//حشم . ۷
 ، در هر سه بیت بدون نقطه کتابت شده است.»//حشم 
همواره همین واژه آمده و » قمر«برای اشاره به . در فهلویات »ماه«: // مانک. ۸

های ایرانی شمال غربی است. احتمالاً این  کاربرد ندارد. واژۀ مانگ مختص زبان »ماه«صورت 
های نزدیک به آن رواج  تنها در مادی باستان و گونه انی غربی باستانهای ایر در شاخۀ زبان واژه

و غرب مرزهای  ، مرکزشمال غربی ،چه شواهد کاربرد این واژه در دورۀ نو به شمال ،داشته است
دوست،  (حسن ، تالشی: ، تاتی: شود. قس. کردی:  فعلی ایران محدود می

. و طبری: ) ۵۴-۵۳: ۱۳۸۹(همو،  : سری، سنگشاهرودی: ، )۴۷۶۶: ۱۳۹۳
شود و  رسیده، چه اثری از آن در پارتی دیده نمی مرز تداول این واژه از سوی شرق به پارت نمی

همچنین قس. اوستایی:  است.) ۲۲۴: ۲۰۰۴ ارنست(دورکین ـ مایستر  معادل آن در این زبان
 .)۱۱۷۰: ۱۹۰۴تلمه (بار») ماه« (حالت اضافی مفرد از  
آمده و  »آفتاب«برای اشاره به  . در فهلویات همواره همین واژه»خورشید« :// خور. ۹

 کاربرد ندارد.  »خورشید«صورت 
 اژ«های  ). در فهلویات صورت*پیشین است ( ۀحرف اضاف». از« :/ژ /. ۱۰

نیز آمده است. در ابتدای بیت  »// چو«، »// چه«، »// چ«، »// ج«، »// اج«، »//
 »// چو«، »// چ«، »// ج«، »//ژ «آمده است.  »// اج« این فهلوی حرف اضافۀ سوم
شوند. در این نوع از کاربرد بیشتر پیش از ترکیب  حالت اضافه نیز ظاهر می بست واژهعنوان  به

این کاربرد  مای اضافه باشد.ن نقش ممکن است در اینجا  گیرند. مقلوب قرار می ۀاضاف
این حرف اضافه در مصرع  شود. اضافه ظاهر می های که در ترکیب سنجیدنی است با پارتی: 



مقاله
٦٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  دو فهلوی از سفینۀ تبریز 

 
 دوم از فهلوی دوم نیز آمده است.

 »// ین–«شخص مفرد است.  فعل ماضی اول». شدم، رفتم«: // شدین. ۱۱
ه نقل یق واهدی که هنینگ از گویش گلینعنوان شناسۀ اول شخص مفرد فعل ماضی لازم در ش به

به شکل  شدنشخص مفرد برای  شود. در این گویش فعل ماضی اول نیز دیده میاست کرده 
-شر«. در واقع مادۀ ماضی در این گویش )۶۵ :۱۳۷۴ هنینگنک: (آمده است  »// شرین«
های  برخی از گونهکه از خصوصیات  *ای به  پساواکه با تحول  ،است »//

ه بهتر یق فهلوی مورد بحث با گویش گلین ایِ  به این امر و ارتباط گونه فهلویات است. باتوجه
 تصحیح شود. »// شرین+« است این فعل در متن سفینه نیز به

های مختلف  آغازی ایرانی باستان در گونه همخوان ». بهاران«: //. وهاران ۱۲
ویش «ای از این خصیصۀ آوایی در واژۀ  . نمونه* ماند باقی می زبانی فهلویات

  شود. که در مصرع پایانی این فهلوی آمده نیز دیده می * »/
» قامت، بالا« ، پارتی: فارسی میانه:  .. قس»بالا ،قامت« ://ن بش. ۱۳

اگر سروی به بالای تو »: قامت، بالا«معنی  به» نبش«رسی: فا ،)۱۱۱: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست
. این واژه در اینجا )۸۳۷: ۱۳۹۳دوست  (سعدی به نقل از حسنباشد/ نه چون بشن دلارای تو باشد 

از  کاررفته در این فهلوی  اگرچه ممکن است در صورت بهکتابت شده است. » بشُ «صورت  به
را ضمه پنداشته و  »ن«نقطۀ  »بشن« کاتب در کتابتِ  بیشتر به احتمالانتهای واژه افتاده باشد، 
: ۱۹۹۹(تفضلی  آمده است »بشن«صورت  . این واژه در فهلویات بهاستواژه دچار تحریف شده 

نک: ( »کاکل آدمی و موی گردن و یال اسب«به معنی  »بُش«به  ۀ مذکوردر هر صورت واژ .)۱۵۹
) راوری: قس. ( است نیز آمده »و برگ درختان شاخ«ها به معنی  که در گویش) قاطع برهان
 ارتباطی ندارد.) ۴۹۰: ۱۳۹۳دوست  (حسن
در متن . »دیم«، فارسی: قس. پارتی و فارسی میانه: ». چهره ،روی«: // مید. ۱۴

ای که تقریباً به  گونه اندکی بیش از معمول کشیده شده، به«ي» این واژه بدون نقطه آمده و دندانۀ 
 در فهلویات بسیار پربسامد است.» دیم«در آمده است. واژۀ » دلم«شکل 
تیو . ساخت فعلی در این مصرع ارگ»دیدن«ماضی است به معنی  ۀماد: // ویند. ۱۵



 سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

شخص مفرد، شخص و شمار فعل را تعیین  عنوان ضمیر غیرفاعلی اول به »// من«است. 
است. بازماندن » دیدم«معنای  به »// من... ویند« ،کند. بر این اساس می

های فهلویات است. نکتۀ جالب توجه  ساخت ارگتیو در صرف افعال ماضی متعدی از خصیصه
است. عموماً در » دیدن« * ریشۀتحول آن از  »// -ویند«دربارۀ مادۀ ماضی 

شود و  ز این ریشه استفاده میهای ایرانی میانه و نو برای مادۀ مضارع دیدن از افعال بازمانده ا زبان
از  »-دید«و  »-وین«رواج دارند. در واقع » دیدن« برای مادۀ ماضی افعال مشتق از ریشۀ 

. در اند که مادۀ مضارع و ماضی آنها از دو ریشۀ مختلف مشتق شده هستند یجمله افعال
 در »// -یندو«اما مادۀ ماضی  ،آمده است  ،فهلویات عموماً مادۀ ماضی فعل دیدن

در  است، گونه که هنینگ نشان داده ه که آنیق در گویش گلین ین بیت سنجیدنی است با ا
. )۷۰-۶۸ :۱۳۷۴ هنینگ :(نکگیرد و با تالشی ارتباطی نزدیک دارد  گروه گویشی هرزنی قرار می

) ۱۱(نک:  +شخص مفرد  در کنار آمدن فعل اول جای  به کاربرد مادۀ ماضی 
 دهد. ارتباط گونۀ زبانی این فهلوی را با گونۀ زبانیِ گروهِ گویشیِ هرزنی نشان می

: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست پارتی و فارسی میانه:  .. قس»بیش«: // ویش. ۱۶
برای این (. * در فهلویات باقی مانده است ایرانی باستان آغازی  .)۳۵۸

 .)۱۲یی نک: خصیصۀ آوا
  .*ای به  پساواکه  . با تحول»آب«: // او. ۱۷

 توان این فهلوی را چنین خواند: براساس توضیحات مذکور می

 بی تو جانا جهانم نیامد در چشم . ۱
 آسمانم نیامد در چشم ماه و خور از/ ماه و خورِ . ۲
 وگر در باغی شدم بی تو بهاران. ۳



مقاله
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 قامت سرو روانم نیامد در چشم. ۴
 من بی روی تو دیدم که  ییها از خوشی. ۵
بیش از آب روانم نیامد در چشم (اشاره به کوتاهی و گذرایی) . ۶

تصویر فهلوی دوم

و   را شارحان فهلویات درنیافته »// ناد«این واژه و همتای آن یعنی : // نادان. ۱۸
اب فهلویات مغربی ای که در ب اند به توجیه آن بپردازند. مثلاً ادیب طوسی در مقاله کوشیده

گوید که اگر مصحف و  چنین می ،خواند می »ناو«یا  »ناد«در باب آنچه او  ،تبریزی نوشته
ناچار باید تصور کنیم که از اصطلاحات مخصوص به مغربی است. وی بر  ،محرف یار نباشد

معنی  هب »ناو«استعاره شده یا » ناد علیاً مظهر العجائب«از جملۀ  »ناد«آن است که احتمالاً 
مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من تمسک بها نجی و من «است که بنابر حدیث  »کشتی«

ند. ادیب طوسی تعصب شدید زمانۀ ا و اولاد او سفینۀ نجات (ع)علی» تخلف عنها فقد غرق
ب (ادیاست  کار برده به (ع)جای نام علی مغربی را دلیل بر آن دانسته که وی از راه تقیه این کلمه را به

مختص به مغربی نیست و شواهد بسیاری از  »نادان«و  »ناد«اما کاربرد  .)۱۲۳ب: ۱۳۳۵طوسی 
کاربرد آن در فهلویات برجای مانده است. همین موضوع رمز یا استعاره بودن این واژه را برای 

 »شوقمع«کند. بنا بر عبارتی که در سفینۀ تبریز آمده این کلمه به معنی  باطل می (ع)اشاره به علی
 . )ب ۲۶۳، ۀ تبریزسفین( »اویان و نادان و ناد و کیل محبوب زنان را گویند به زبان فهلوی«است: 
تابعی است برای فعل  واین واژه مصدر است ». درآمیختن«: // ادامیتن. ۱۹
در ابتدای واژه پیشوند است.  »// -اد«. است آمدهکه پس از آن  »//م توان« کمکی

» // ادخورد«شود:  دیده مینیز هدی از کاربرد این پیشوند در فهلویات باباطاهر شا
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رخ داده است  تحول آوایی  »// امیتن« واژۀ. در )۲۹۲: ۱۳۷۴بهار ( »فرو خورد«

های شمالی، مرکزی و غربی  زبان در. این تحول در فهلویات عمومی است و *
های دیگر  توان نمونه میدر مصرع دوم و چهارم این فهلوی نیز  ،. در ادامهشود ده میدیایرانی نو 
 مشاهده کرد. »/برریتن/«و  »// اوپیتن« های واژه در را این تحول

باشد نقطه  ای بی نویسهتواند  میخواند که  »ار«را  در ابتدای واژه» // اد«ممکن است بتوان 
 .)۲(نک:  .)پارتی:  .(قسمفرد در حالت فاعلی  شخص ، ضمیر اول»// از«واژۀ  برای

 .)۱۰ :(نکاست.  »// ژ« حرف اضافۀ نقطه برای ای بی نویسه /:/ ر. ۲۰
تابعی است برای فعل  واین واژه مصدر است ». پیختن، پیچیدن« /:اوپیتن/. ۲۱
پیشوند است. این پیشوند در  »// -وا«. است آمدهکه پس از آن  »//م توان« کمکی

در فهلویات ماماعصمت » برگیری«: »// اوگیری«فهلویات شواهد دیگری نیز دارد. قس. 
رخ داده است  تحول آوایی »//پیتن « واژۀدر  .)۲۴۶ الف:۱۳۳۵(ادیب طوسی 

 .)۱۹نک:  ،برای این ویژگی آوایی(. *
(فهرست  ای به شمارۀ  این واژه در یک فهلوی دیگر در مجموعه :// تلّه. ۲۲

/ ت تلّه دمی امیتسبج خودم د«در موزۀ بریتانیا نیز آمده است: ) ۱۴۴ریو: 
صادقی تشدید را در این واژه غلط دانسته و متذکر شده که مسلماً  »/

بودن آن   اما آمدن تشدید در سفینه اصیل. )۳۸: ۱۳۸۵(صادقی  است »می«در کلمۀ » م«مربوط به 
صادقی دربارۀ این واژه و معنای احتمالی آن پیشنهادی دهد.  را بر خلاف رأی صادقی نشان می

چیزی بوده که اگر آن را در می » تلّه«به مضمون فهلوی مورد بحث  ارائه نکرده است. باتوجه
کرده است.  داده که خوردنش را صعب یا ناممکن می غییر میآمیختند چنان طعم آن را ت می

/نه واخوردن شهُم نه بشهُم ریت «مصرع بعد این فهلوی چنین است: 
 ای در تلّهبا دست خودم «کل بیت مورد بحث بدین معنی است: ». /

المثلی  این بیت در واقع ارسال». ن را) ریختنآمیختم که نه خوردن (می را) توانم و نه توانم (آ  می
دارای معنایی است که به طعم  تلّهبه این بیت روشن است که واژۀ  است برای بیت نخست. باتوجه

مربوط باشد. » تلخ« و سمنانی:  تالشی:  واژۀ این واژه ممکن است بهشود.  مربوط می
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: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست »هی تلخ و گزنده استیا نام گیا ؛تلخ، گزنده« پارتی:  .قس
 ای تلخ بوده است.  احتمالاً نام گیاه یا ماده» تلّه«بر این اساس، . )۳۳۱

توجه به فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا شاید بتواند در خوانش کلمات قبل و بعد از 
» //می «احتمالاً واژۀ پیش از آن را باید  به ارتباط این واژه و مِی واژۀ تلّه کارساز باشد. باتوجه

که پیش از آن آمده است را مربوط به همین واژه بدانیم، باید کلمه را » //جا «درنظر گرفت. اگر 
تناسب دارد.  تلّهبخوانیم که باز هم با واژۀ » جامی، یک جام«یعنی » //جامی «صورت  به

را بیشتر » //می «موعۀ موزۀ بریتانیا احتمال خوانش هرچند نیمۀ پایانی فهلوی منقول در مج
» //دامیت «صورت  را ممکن است بتوان به تلّهکند. بر همین اساس واژۀ بعد از  تأیید می

می « بازسازی کرد. در فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا نیز این فعل در کنار» درآمیخت«
. ارتباط بیت مورد بحث در فهلوی ست: آمده ا» //تلّه «و » //

سفینۀ تبریز و فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا را علاوه بر این عبارت مصرع بعد دو فهلوی 
/کند. فهلوی سفینۀ تبریز: نه واخوردن نه برریتن توانم  خوبی آشکار می به

/نه واخوردن شهُم نه بشهُم ریت «موعۀ موزۀ بریتانیا: . فهلوی مج/
نه توانم «معنای این دو مصرع چنین است: ». /

از یک شعر  متفاوترسد این دو مصرع دو روایت  نظر می درواقع به». خوردن، نه توانم ریختن
در مقابل همتایش در فهلوی موزۀ  واحدند. تنها در فهلوی سفینۀ تبریز فعل کمکی 

کار  عنوان فعل کمکی شخصی به به» توانستن« آمده است. در پارتی  بریتانیا یعنی 
 رفته است.  می

/واخوردن «و در کنار این واژه مصدر است  ».برریختن« /:/ برریتن. ۲۳
 »// -بر«. است آمدهکه پس از آن  »// متوان« تابعی است برای فعل کمکی »/

 . *رخ داده است  تحول آوایی »//ریتن « واژۀپیشوند است. در 
 توان این فهلوی را چنین خواند: بر اساس توضیحات مذکور می



 سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 نه در نادان (معشوق) آمیختن توانم .۱
 نه دل از مهرش پیختن توانم. ۲
 ................. جامی/ می تلخه درآمیخت۳
 .ریختن توانمبرخوردن نه وانه . ۴
 
 گیری نتیجه

 تابررسی شدند و  الدین حاج بله الی امینامدر این مقاله دو فهلوی از مجموعۀ فهلویات رسالۀ 
نیامدن   چشم  حدی که میسر بود خوانشی از آنها به دست داده شد. مضمون فهلوی نخست به

های دنیا در نبود معشوق است. بررسی زبان این فهلوی نشان از نزدیکی آن به گروه  زیبایی
نه توانایی وصال دارد و نه  های هرزنی دارد. فهلوی دوم در باب وضعیت عاشق است که زبان

المثل وضعیت خود در بیت  امکان دل بریدن از معشوق. شاعر در بیت دوم این فهلوی با ارسال
کند. بیت دوم این فهلوی با بیتی از فهلوی منقول در  تر بیان می نخست را برای مخاطب روشن

دو بیت دو روایت از  لاً ایندر موزۀ بریتانیا قرابت دارد. احتما ای به شمارۀ  مجموعه
 یک شعرند. 
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